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 فدوي طوقانديوان رنگ در تحليل نمادين 

  2، آزاده آزادي1دكتر عزت ملاابراهيمي

  چكيده
عواطـف درونـي يـا    و  براي بيان احساساتوح انسان سود جسته و جسم و ر بر گنشگرف رتأثير  ازمعاصر  انشاعر

فدوي طوقان، شاعر متعهـد و تأثيرگـذارِ عرصـة    . اند و سياسي زمانة خود از آن بهره گرفتهاوضاع اجتماعي تشريح 
خـواهي را   هاي مختلفي از دردمندي، دلتنگي، آرزومندي، و آرمان مقاومت فلسطين، نيز به كمك عنصرِ رنگ جلوه

سياسـي و اجتمـاعي   موقعيـت  و  سـو  اعر از يـك ش احساس زنانه و روح لطيف. ر آثار خود به نمايش گذارده استد
 هب ،اين پژوهشدر . هدد ميسوق  پردازي رنگسمت نمادگرايي و را به  فلسطين از سوي ديگر، او حاكم بر سرزمين

هـاي   از يافتـه . فدوي اسـتخراج شـده اسـت   نمادين رنگ از ديوان م اهيپربسامدترين مفتوصيفي،  ـ شي تحليليور
ر معنـي  را درنگ سـبز  شاعر . دآين ميشمار  به ها رنگپرتكرارترين و قرمز از ، سبز، رنگ سياهآيد كه  پژوهش برمي

رنگ سـياه   .اين مرز و بوم به كار گرفته استفلسطين و طبيعت يا سرزمين  و زيبايي ،حركت، نشاط، اميد، شادي
خون سرخي  قرمزْرنگ . ها دلالت دارد صهيونيستحضور و ، خفقان، ظلم، ميديون، اندوه، غممفاهيمي چون نيز بر 

  .دساز ن متبادر مياذهدر ارا عزم ملي و همگاني، ش شهيد، خرو

  كليدواژگان
  .قرمز ،فلسطين، فدوي طوقان ،سياه، سبز

  مقدمه
در بلكـه  يابـد،   ي تجلي ميطبيعهاي مختلف  قالب پديدهتنها در  نهدر حوزة ادبيات معاصر رنگ 

او اعتـراض  رود و فريـاد   كار مـي  شاعر بهي نرودحالات  گونه براي واگويينمادمفهومي رمزآلود و 
مجـالي مناسـب و   رنـگ  نمـادينِ  زبـان   .كشـد  را در قبال وضعيت نامطلوب جامعه به تصوير مي

بي رنگـي،  دستاويزي شايسته بـراي شـاعري چـون فـدوي طوقـان فـراهم آورد تـا در پـسِ نقـا         
خـواهي را بيـان كنـد و     طلبـي و آرمـان   شهادتآوارگي، يا و ، تبعيد خفقان، چون ظلم يمفاهيم
بـه   پـژوهش در ادامة اين ن نگارندگا. نمايش بگذاردبه رتش را به خاطر اشغال وطن سحاندوه و 

                                                        
  mebrahim@ut.ac.ir  دانشيار دانشگاه تهران. 1
  azadeazadi68@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تهران. 2

  25/3/1392: تاريخ پذيرش، 2/12/1391: تاريخ دريافت



  1392، تابستان 2، شمارة 5نشرية زن در فرهنگ و هنر، دورة    216
 

  .پردازند شاعر ميدر ديوان آن سمبليك و بيان مفاهيم  رنگ زيباشناختي هاي جنبهواكاويِ 
اي  در نـابلس و در خـانواده   1917رآوازه فلسطيني است كـه بـه سـال    شاعر پ فدوي طوقان

در زادگاهش سـپري   ،1928تا  1923از  ،او دوران ابتدايي را. اديب و مبارز ديده به جهان گشود
آشنايي با معلـم دلسـوز و همـراز    ، تحصيل محروم ماند ةهرچند پس از آن تا مدتي از ادام. كرد
، به تشـويق معلـم و بـرادرش   . افق روشن و نويدبخشي را پيش رويش ترسيم كرد، داييابتة دور

در خانـه بـه مطالعـه و    ، كه از همان ابتدا به نبوغ و استعداد ذاتي فدوي پـي بـرده بـود   ، ابراهيم
انگليسي نـابلس تحصـيل كـرد و در    ة چندي در آموزشكد ،1942به سال . كسب دانش پرداخت

اقامـت وي در  . هـاي خـويش را كمـال بخشـيد     يسـي آكسـفورد آموختـه   در دانشگاه انگل 1962
هـاي علـم و    به ميهنش بازگشت و همچنان به فتح قلـه  ،سپس. به درازا كشيد 1974انگليس تا 
  .]363ـ362، ص14[ نهادن در مسير ترقي و كمال مشغول بود دانش و گام

وطنـانش را در برابـر فاجعـة     فدوي با سرودن اشعاري لطيف و دلنشين، احساسات پاك خود و هم
هـاي   خوبي توانست آلام و آرمان دردناك فلسطين به تصوير كشيد و به عنوان يك شاعر زن متعهد به

تدريج، در زمرة شـعراي برجسـتة مقاومـت     به. انگيز به گوش جهانيان برساند اي حزن ملتش را با نغمه
بـدين سـبب،   . اي در سراسر دنيا دست يابد جاي گرفت و توانست از اين رهگذر به جايگاه ادبي ارزنده

، جـايزة شـعر   1978به دريافت جوايز ادبي متعددي نائل شد كه جايزة ادبي شوراي فرهنگي ايتاليا در 
، و جايزة ادبي دولـت  1990المقدس در  ، نشان فرهنگ و هنر بيت1983اتحادية نويسندگان اردن در 

وي ســرانجام، پـس از عمــري  . ]326ص، 4[نـد  ا امـارات متحـدة عربــي در همـان ســال از آن جملـه    
از . جـا مـدفون شـد    ، در زادگاهش ديده از جهان فروبست و در همان2003دسامبر  12مجاهدت، در 

  :ند ازا اين شاعر نامور فلسطيني آثار ادبي متعددي به جا مانده است كه عبارت
أمـام  ؛ )1960، دارالآداب، بيـروت ( أعطنـا حبـاً  ؛ )1946، المكتبه العصريه، يافا(أخي ابراهيم 

رحلـه  ؛ )1987، دارالشـروق ، امـان ( تموز و النشيد الآخـر ؛ )1968، دارالجليل، عكا( الباب المغلق
، دارالآداب، بيـروت ( علـي قمـه الـدنيا وحيـدا    ؛ )1988، دارالشـروق ، بيـروت ( جبليه رحله صعبه

، دارالآداب، بيـروت ( النهـار كـابوس الليـل و   ؛ )1980، دارالأسـوار ، عكـا ( قصائد سياسيه؛ )1973
وحدي ؛ )1960، دارالآداب، بيروت( وجدتها؛ )1969، دارالآداب، بيروت( الليل و الفرسان؛ )1974

  ).1952، لجنه النشر الجامعين، قاهره( مع الأيام

  طوقان ديوان فدويرنگ در 
نخسـت   چهـار دفتـر  در . هاي ادبي فدوي با دو رويكرد رمانتيكي و رئاليستي قابل بررسي است فعاليت
ي حضـور عنصر رنـگ  ست، ي مكتب آپولوو از ادب رمانتيك و شعرااثيرپذيري أبيانگر تاش، كه  شعري
 قرمـز ، و سـبز، سـياه   .پـردازد  خـود مـي  توصيف حـالات روحـي    و شاعر بدان وسيله به ر دارديگچشم

اربرد چندان وسـيعي  و گندمي ك ،سفيد، آبيحال آنكه . آيند شمار مي شعر او بههاي  رنگپرتكرارترين 
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فلسـطين،  رمانتيـك  و، همچون ديگر شعراي ا .استبوده نتوجه شاعر مورد نيز اصلاً رنگ زرد ندارند و 
اسـتفاده  ناپـذير   جزئـي تفكيـك   منزلةرنگ به از عنصر آن مختلف طبيعت و اجزاي هنگام توصيف به 
 ـدارد كه نمود آن  وي، در اين دوره، از آشفتگي روح و خيال سراينده حكايت شعر. دكر مي خـوبي   هرا ب
سـرگردان  و رجـا، سـعادت و شـقا    خـوف  ميان درواقع شاعر  .ها مشاهده كرد رنگكاربرد توان در  مي

فـدوي  ]. 3، ص5[نالـد   گويد و گـاه از درد، رنـج، و مـرگ مـي     سخن مي بخششو  عشقاست؛ گاه از 
رد   مـي  هاي مختلف طبيعي به كار را صرفاً در تصويرپردازي جلوهرنگ زماني  ، گـاهي در  ]14، ص8[بـ

يـا عاشـقانه در وصـف    و ، ]7، ص8[پـردازد   اش مـي  و دوران كـودكي  زندگيآلود به تصوير  يي مهفضا
  ].22، ص8[كند  ميسرايي   وطنش نغمه... و ،آسمانگان، پرند، درختان
مسـائل  او در ايـن مرحلـه بـه تبيـين     . شـود  خـارج مـي  يكي خود نتماپوستة رتدريج، فدوي از  به

موضوع فلسطين و رخدادهاي سياسـي  گرايانه به  نگاهي واقعآورد و  ي، و ملي روي مياجتماعسياسي، 
هـاي   حـاكم بـر سـرزمين   فضـاي  فسير ترنگ را به منزلة نمادي براي رو،  ازاين. كند مهم آن كشور مي

بـراي تصـوير   پرهيـزد و   مـي  خفقانو  هايي چون ظلم مستقيم واژه از كاربردو ا .گيرد كار مي اشغالي به
، درخـت گنجدــ ماننـد    مـي واژه ايـن  در  چـه آنهر طن، از مفهوم نمادين رنگ سبز يا وعشق خود به 

، شـب ، كـلاغ  مفاهيم مشابهي چـون سياهي و در شعر او، ]. 375، ص8[گيرد  مدد مي ـ زيتون ، وبرگ
در قرمـز  ؛ ]413، 127، ص8[سـت  ها صهيونيسـت و اشـغالگري   ظلـم ي بـراي  نمـاد ه صخرطوفان، و 

 آميـزد  آبي بـا صـلح و آزادي درمـي   ؛ ]428، ص8[ دياب ميخواهي تجلي  آرمانو ، قيام، م شهادتيهامف
  ].111، ص8[شود  فلسطينيان ميمظلوميت و آوارگي تداعيگر و سفيد ؛ ]152، ص8[

 ـشاره امعيني رنگ صراحت به  بههايش  فدوي در برخي از سروده را  »لـون « ةواژلكـه  ب، داردن
 يها رنگكه  آورد ميي ياه واژه هاآن را به همريا ، دهد ي قرار ميطبيعهاي  پديدهيكي از در كنار 

يـا   ،]77، ص8[ غـروب رنـگ  ، ]76، ص8[ ؛ چون رنگ سـحر دسازن مي خاصي را به ذهن متبادر
  .]400، ص8[رنگ شهيد 

  :در ديوان شاعر نشان داده شده است ها رنگتراكم كمي  ،زيردر جدول 
  

  ششم دفتر  پنجم دفتر  چهارم دفتر  سوم دفتر  ومد دفتر  اول دفتر  رنگ

  -  10  2  4  8  30  سياه
  1  3  1  7  7  10  سبز
  5  7  -  1  2  5  قرمز
  -  -  -  3  -  5  سفيد
  -  3  2  -  3  -  آبي

  -  -  -  -  -  1  گندمي
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  سبز
نـانومتر قـرار    570تـا  520هاي متعدد كه همگي در طول موج  طيفبا رنگي است  )أخضر(سبز 
در مـواد معـدني، طبيعـت،    و  رود شمار مـي  و سرد به ،هاي اصلي، ثانويه زمرة رنگ سبز در. دارند

، باروري، حاصلخيزي، رويشنمادي براي رنگ سبز . دشو يافت ميشماري  و حيوانات بي ،گياهان
، 1[اسـت  آن و ظرافـت   ،نيز بيانگر نرمـي، طـراوت، لطافـت    »خاء«دلالت صوتي  .استو زندگي 

. كنـد  اين رنگ با طبيعت نوعي پاكي و صفا را در ضمير انسان القا مـي  ارتباط تنگاتنگ. ]48ص
 اسـت داشـتني   و دوست ،بخش مقدس، آرام يرنگديني مختلف، و مذاهب ميان ملل در  ،رو ازاين

و رمز جاودانگي، دوستي، اميد، سرسبزي، خير، بركـت، بالنـدگي، سـلامت، امنيـت،      ]43، ص2[
و  ،سمبل ايمان، عقيده، توكـل همچنين، . رود شمار مي به ]4، ص6[بيني  و خوش ،حركت، سرور

 آميـزد  درميانديشي  و مثبت ،داري دفاع، خويشتني چون و با مفاهيم ]72ص ،9[رستاخيز است 
  .]185، ص13[

 يشاعر پيونـد  خواهي رمانو آ ،رؤيا، نشاط، شاديبا  فدويديوان در سبز رنگ وسيع كاربرد 
 همـة  .دانسـت ك به مكتب رمانتي وي گرايشدر توان  آن را مي ةكه دليل عمد، ناگسستني دارد

، هـا  صـخره ، ها برگ، درختان ،بنابراينست؛ البريز خوشايند سبز  رنگاز ي شهر فدو آرمان زواياي
 ـا درآميختهآن متعدد با سبزي و مفاهيم همگي ش اتو تفكر، ياتروح، آرزوهاو حتي  در سـبز   .دن

فردايـي روشـن   و اميد به  ،حركت، باروري و مصاديقي چون مثبت است رنگي كاملاً، منظر شاعر
و  ني وجـداني دارد يماش مض ـا نخست شـعري  دفتررنگ در چهار اين . دكن ميرا در ذهن تداعي 

  :]7، ص8[ يابد هاي مختلف طبيعي تجلي مي در پديده عمدتاً
  الوادی الشجيرو مفاتن السفح الغنیِّ و خضرة / روحاً شفيفاً رقّقته لطافة الجوّ النضير

ي را بـراي  آرامش روحو  ،نشاط، شاديكه  اشاره به موطن شاعر دارد »پردرختة رسبزي د«
كـه بـه    »چادرهاي سـبزي «و  »ها بوستانطراوت «از  وي در جاي ديگري .آورد او به ارمغان مي

  :]79، ص8[ كند ياد مي دست باد خزان به يغما رفته
  عصفت بالسّجف الخضر و ألوت بالرفيف/ الخريفها هی الروضة قد عاثت đا أيدی 

اما خسته و دلتنگش تبلـور   روح لطيفاو اشاره دارد يا در ة شد اشغال  سرزميناين بيت يا به 
طبيعت و جريـان سـيال روح   آكنده از ياد سراسر  ي فدويشعرنخست فتر از آنجا كه د. يابد مي

اي  كرانه«گسترش  ،حال بااين. رداد يترشبي نگرش رمانتيكي شاعر هماهنگيتعبير دوم با ، است
  ]:136، ص8[ور از انتظار شاعر نيست دچندان ، رفته تاراج در مناطق به، مارآ و ،بارور، »سبز

  مخضوضرة جديدة التربة/ وجدēا بعد ضياع طويل
» سـبز نشيمنگاه «ي تنگاتنگ دارد و در ارتباطسرزمينش ي داباشسبزي با رويش مجدد و چه، سر

  :]159، ص8[ن خواهد گرفت شيدخبارقة اميد دررخ خواهد داد و ه كنندتحولي اميدواراو 
  قلبا الی قلب فلا نفترق/ نحن فوق مقعد الاخضر
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مضـامين  ديگـر دفـاتر منظـوم او انباشـته از     ، هاي نخست شعر فدوي كه بگذريم از مجموعه
  :]341، ص8[اند ي مختلفي ترسيم شدهها رنگاست كه با ي ملو  ،سياسي، اجتماعي

  تحتضن البيت/ ، تسامت فارعةالخضراء/ مفتوحا کان الباب هنا و الزيتونة
ش ا سـاكنان اصـلي  آغـوش  فلسطين به بازگشت سرزمين  وروشن  اي آيندهاز  »زيتون سبز«

، حركـت اميـد بـه وقـوع    با » سرسبز«و  »برافراشته قامت درخت«، در شعر ديگري .دهد خبر مي
  :]376، ص8[ بديا ميپيوند در كشورش بالندگي و  ،زندگي

  الشمس و تخضرّ  فیستنمو / ستقوم الشجرة
كـه   ،ساز وطن حماسهان هداجمبه شاعر همراه است و تغيير  و ،باروري، تجديدگاه سبزي با 

  :]535، ص8[دهد  ميپيروزي نويد رهايي و ، اند آفريده »شاهكارهاي سبزي«
  معطيات السحاب عنتنبیء / مآثرک الخضر عبر کفاحک

  سياه
يعني هر آنچـه مـوجي از آن بـه چشـم      ؛در علم فيزيك بر فقدان رنگ دلالت دارد )أسود( سياه

تـوان   مـي ، از نظر ارتباط ميان صدا و دلالت لفظ رنگ سياه. شود نرسد، به صورت سياه ديده مي
 »و«و گسـتردگي   »د« ةغور در ژرفنا دلالت دارد و شـدت كلم ـ  و گفت كه اين رنگ بر غموض

در هـر زبـان و فرهنگـي     كـاربرد پر يهـا  سياه از رنگ. ]48، ص1[ باشد معناتواند بيانگر اين  مي
چه، اين دو رنـگ در كنـار   . گيرد قرار ميسفيد رنگ غلب در تقابل با ااست و از نظر زيباشناسي 

اقي كـه از  اولـين مصـد  . دنرس ـ د و در چشم بيننده خوشايند بـه نظـر مـي   نآفرين زيبايي ميهم 
سياه رنـگ بـدي،   گاه . كند، پهنة آسمان به هنگام شب است سياهي به ذهن مخاطب خطور مي

 ، وآشـفتگي، ويرانـي، تبـاهي، خفـت، خـواري، سـختي      يا  ]172، ص11[و تباهي است  ،شرارت
انـد   نيروهاي اهريمني و جادويي دانسـته  گررنگي رمزآلود و تداعيسياه را . فهماند را ميسنگدلي 

دزدي  ، ودارد و بـه هنگـام رازداري، اختفـا، تـرور    ي نزديك با جنايت و رسوايي پيوند موماًكه ع
هـاي تلـخ تـاريخي، جغرافيـايي،      بـا تجربـه  رنگ سياه معناي نمادين . ]16، ص3[رود  كار مي هب

  .داردها پيوند  ملتشناختي  و مردم ،شناختي روان
 و آشفتگي خيال ،]192، ص8[ وطن اشغال، ]296، ص8[ مبهم اي آيندهنمايش تصويري از 

ه و تيـر  تـابلويي  خـود  فدوي را واداشت تا با پاشـيدن رنگـي سـياه بـر بـوم نقاشـيِ       ]23، ص8[
  :]13، ص8[به نمايش بگذارد  اش نخست شعريهاي  را در مجموعه انگيز حزن

  عکست ألواĔا السود علی فکری و حسی/ هجسی حيرة حائرة کم خالطت ظنّی و
بـر  » حيـري تيـره و تـار   ت«و  ]296، ص8[ شاعر را فراگرفتـه  »سياهي درون«ترسي عميق 

؛ تـأثير خـود قـرار داده اسـت     تتح ـ ااش ر روح و انديشـه  كـه  ]35، ص8[افكنده چنگ  وگمان ا
نجواي پرنـدگان در دل  «كه  چندان. افزايد مي اش و سرگرداني ،يميدون، يأسبر شدت  ،درنتيجه
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كـه   »سـياهي عمـري  « و ]35، ص8[ دارد پنهان او پرده برمـي ة از رازِ اندوه و غص» سياهي شب
  :]45، ص8[ افكند بر عمق احساسش سايه مي، تار بوده چون شب روزهايشة هم

  ليل تدجّی فی مدی حسها/ ظلمة عمرٍ کل أيامه
برايش بـه ارمغـان    بيهوده أملاتتو  جواب بيي اه الؤس، خشم، بدبختي حاصلي جز ،رو ازاين

  :]82، ص8[آورد  نمي
  لا لمعة تجلو دياجيه/ فی تيه تسيرضبابة 

فروزنـده نيسـت تـا     سرگردان اسـت و پرتـويي  » بياباني تاريك«ماند كه در  گويا به مهي مي
اي تـار   چهره«كه با  ،هم» ختب روزگار نگون«، در اين ميان. بدل سازد اش را به روشنايي سياهي

بـر شـدت   ، شـده اسـت  تصوير  ]192، ص8[ »اي سياه صخره«يا  ]138، ص8[» و درهم كشيده
  .فشارد همه درد مي اش را از اين افزايد و سينه ميشاعر  اندوه

تصـويرپردازي مظـاهر طبيعـي بـا كـاربرد      ، نهـد  كه شاعر به وادي رئاليسم گـام مـي   ،بعدها
مضـامين  بـازد و جـاي خـود را بـه تبيـين       در آثار او رنـگ مـي   ،اندك اندك، سياهرنگ مستقيم 
هـا و حاكميـت رعـب و     صهيونيسـت ظلم و ستم مواجهه با  ،درواقع. دهد و سياسي مياجتماعي 
از . به خود گيـرد نمادين ة جنبسبب شد تا رنگ سياه در آثار او  هاي اشغالي سرزمينبر وحشت 
كه در دل  »نور جديدي«فلسطين افزايش يافت؛ همچون ة به آيندشاعر ة نگاه اميدواران ،آن پس

  :]106، ص8[ درخشيدن گرفته باشد» زمين هاي سياه مشرق شب«رگي تي
  لاح فی عتمة الليالی السود/ أيها الشرق، أی نور جديد

 ـكـه  ، صـوفيانه تلخ فيلسوفانه يـا  هاي  تجربهديگر از تكرار  ثيرپـذيري از دو مكتـب   أتر اثـر  ب
نور اميـد بـه    ،جاي آن بلكه به .خبري نيست، در وجود فدوي ريشه دوانيده بودرمانتيك و آپولو 

رسالت  ،رو ازاين. زند رهايي از يوغ تجاوز اشغالگران در وجود او سوسو مية اي روشن و بارق آينده
 روشـن بـراي حركـت در    هنگامي كه افقي .داند مي ليمة برانگيختن عزم و اراددر  ارديگر شعرا 

روشـنايي   توانـد  مـي هـاي نويـدبخش آنـان     سـروده ، وجـود نداشـته باشـد    »تيره و تار مسيري«
  :]127، ص8[بگشايد  ها انسان مانده در راه اي در برابر ميليون فزاينده

  فأفق الدرب داجٍ معتم/ للملايين علی الدرب /أرفعيها لهمو/ الضياء السمح يهمی فی السخاء
هسـتند، بـا عنـوان    » هـا  ويراني پـل «، آناني كه درصدد ها صهيونيستتجاوزكارانة حضور فدوي از 

فلسـطيني  » دربنـد ) مبـارزان (پرنـدگان  «بنابراين، از همـة  . ]379، ص8[كند  ياد مي» نفريني سياه«
  :]244، ص8[ ، سرود رهايي را زمزمه كنند»آور ديوارهاي تاريك و عذاب«خواهد تا از وراي  مي

  من خلف جدران الدجی و العذاب/ فأصدح لنا/ يا طائری السجين
دل در فـروزان   مشـعلي «از منظـر نگـاه فـدوي بـه     فلسـطيني  ة از جان گذشت زانِربام، چه
  :]396، ص8[گردند  مند مي ديگران از گرماي وجودشان بهره مانند كه مي» تاريكي

  من زيتکم قطرة لمصباحی/ يا مصابيح الدجی/ لأقبس منکمو جمرة لآخذ
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 سرخ
قابـل   تـرين بسـامد نـورِ    كـه در پـايين   گردد اطلاق مي ها رنگبه طيفي از  )أحمر(سرخ يا قرمز 

ي گـرم  هـا  ة رنـگ ي اصلي است و در زمـر ها رنگتشخيص توسط چشم انسان قرار دارد؛ يكي از 
گرفتـه شـده    ruberrrotيا  rutilusلاتين ة و واژ ruh-iraسانسكريت ة قرمز از واژ. آيد شمار مي به

ميان صـدا و دلالـت لفـظ رنـگ قرمـز ارتبـاط       . ]35، ص10[كه به معناي خون و زندگي است 
و گرمـي   ،حـرارت ، شور، هيجان و مفرح پيوند دارد يها رنگاست كه با خون و برقرار معناداري 

  .]48، ص1[گيرد  سرچشمه مي »حاء«از مصوت  نهفته در آن
مرگ ، دلاوري، مبارزه، شهامت، شهادت، خون، در ادبيات پايداري ،بارزترين مفهوم اين رنگ

؛ از عشق و نفرت گرفتـه تـا   دارداين رنگ خصوصيات متضادي . يابد مي تجليو پيروزي  ،مقدس
و نشـاط   ،جـواني ، نيـرو ، بينـي  خـوش ، حركـت ، زندگي، گاه به معني قدرت. فداكاري و خشونت

. و خطـر تناسـب دارد   ،سـنگدلي ، جنـگ ، خـون ، آتـش ، نزديك اسـت و گـاه بـا مفهـوم خشـم     
 همـة نمايانگر نيروي جسماني و به معناي تمايل و رغبت اسـت و   روانشناسان معتقدند كه قرمز

رسيدن بـه  ، آوردن نتايج مثبت دست اصرار در بهكه گيرد؛  اشكال آرزو و اشتياق انسان را دربرمي
، 12[انـد   از آن جمله يا ميل حريصانه به آنچه نشان از تكامل و پختگي دارد ،كاميابي و موفقيت

يـادآور دوران قحطـي   ، چه. رنگ سرخ مورد نفرت و انزجار عرب جاهلي است ،همه بااين ].83ص
و  ،»ميتـة الحمـراء  «، »السنة الحمراء« ،رو ازاين. استحاصلي زمين  باراني و بي و خشكسالي يا بي

تـرين بادهـا را در    و كشـنده  ،هـا  ترين مـرگ  سخت، ها بارترين سال مشقتة خاطر »ريح الحمراء«
  .د كه همواره با سختي و رنج توأم بوده استساز ذهن او تداعي مي

 ،شخـرو حركـت و   ،بـا مفـاهيمي چـون خـون و شـهادت      فدوي طوقاناين رنگ در ديوان 
بـه   گـاه درآميختـه و   پيروزي و قداسـت و  ،كينه و عداوت ،خشم و اعتراض ،شادابي و سرزندگي

  :]14، ص8[ ستا فتهربه كار  يعناصر طبيع راكن رد يبه عنوان صفتطور مستقل يا 
  الأفق الغربی تطفو به ألوانه الوردية اللاهبه

و انگيـز   دارد و بـه نـوعي خيـال   خاصـي  جـذابيت و گيرايـي   شـاعر   يابر» رنگ سرخ شفق«
  :]36، ص8[در بيت زير  .استآور  طرب

  تحب العدو و تحنو عليه و خنجره منک دام خضيب
آلـود   خنجـر خـون  «در  دارد لـت دلاكينه و عـداوت  كه بر  سرخيرنگ خون و ارتباط آن با 

  .است تصوير شده» دشمن
هـم  معنـاي خـون    دراگـر  . كـاربرد چنـداني نـدارد   وي فـد در چهار دفتر نخست قرمز رنگ 
 ـ والا را نمـي  يدر راه هـدف بـاختن   جـان مرگ مقدس و فهوم م، باشد هشداستعمال  جـز  . دفهمان

بقيـه  ، سروده اسـت رش برادجنبش ملي فلسطين يا در سوگ  در رثاي شهيدانوي اشعاري كه 
در رنگ سـرخ  ة ميزان استفاد ،تدريج به .حكايت دارند وا وجدانيو محدود ي اه گرايشهمگي از 
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 و عمـدتاً  ،كنـد  پيدا ميمضموني اجتماعي و مقدس  كاملاً ،يابد گسترش مي اعرش سه دفتر اخير
 ـ مـي تبلـور   و مبـارزه در راه وطـن   ،شهادت، در مفاهيم نماديني چون ايثار فـدوي بـا ذكـر    . دياب

، ]109، ص8[ »هـاي آتشفشـاني   گـدازه «، ]112، ص8[» افروختـه برزغـال  «هـايي چـون    مثـال 
شـده   هـاي ريختـه   خونبه ، ]376، ص8[» سرخجويبارهاي « و ]195، ص8[ »هاي آتش شراره«

، خـروش ، حركـت همگـي نشـان از   كه كند  جاهدان اشاره ميهاي م و رشادتدر راه آزادي وطن 
  :]421، ص8[ در بيت زير. دارد عزم مليو  ،خشم

  فی الجراح/ من وردة الدماء/ من ألم الأرض و کيف يبعث الصباح/ خبرّه کيف يولد الأقاح
مفهـوم   »سـرخي خـون زخـم   «دم از  رويش گل بابونه از درد جانكاه زمـين و طلـوع سـپيده   

در شـعر   ،همچنين .سازد روشن را در اذهان متبادر مي اي اميد به آيندهو  ،طلبي شهادت، پيروزي
  :]462، ص8[

  قابيل يدق علی الابواب/ قابيل الأحمر منتصب فی کل مکان
. افزايـد  ي بر شدت اين معنا ميبا صفت سرخرد و ذكر آن ادبار منفي تنهايي  به» قابيل«ة واژ
  .داند مي ها صهيونيستو شرارت  ،غارت، قتل، اشغال، رمز ظلمرا قابيل  فدوي

همواره بر خلـق تصـاويري شـورانگيز و    ، رزهابم روندة وطنانش بر ادام براي ترغيب هم ،شاعر
 سـرود سـرخ  شـكوفايي  «مردم را بـا تعـابير زيبـايي چـون      اعتراضاو فرياد  .حماسي اصرار دارد

و  ،اميـد ، شـادي ، حركـت سـان بـر    كشد و بدين به تصوير مي» پايداري بر لبان دخترك قهرمان
  :]476، ص8[ ورزد يي اصرار مينها پيروزيخيزش ملي تا دستيابي به 

  حمراء مزهوّة/ علی شفاه الفتية الفرسان/ لم تزل هنالک الغنوة
مبـارزان تحقـق و قداسـت    ريختن خون با كه  ،»آزادي سرخ«با قيام و خروش همگاني ، چه

  :]428، ص8[ درهاي بسته را خواهد گشود، يافته است
  حتی أری حرية الحمراء تفتح کل الباب

كند كـه   دلالت مي »والا يدر راه هدف شهادت«متعددي بر مفهوم  فدوي تشبيهاتدر ديوان 
در ميان ساير » مرواريدي سرخ«درخشش ، ]452، ص8[» قلب سرخة شكوف« پوشاندن لباس بر
از  ]539، ص8[ از دل زمـين  »فام ساراني سرخ چشمه«و جوشش  ]538، ص8[ جواهرات قيمتي

  .اند آن جمله

  آبي
هنگام بيمـاري و خسـتگي    بهو انسان دارد ر سيستم عصبي ببخش  تأثيري آرام) أزرق(رنگ آبي 

، يرضـايتمند ، نظـم ، آزادي، صـلح اين رنگ بر مفهـوم   .شود احساس مي نياز به اين رنگ بيشتر
 ـ، يكپارچگية دهند نشاندلالت دارد و و پيروزي  ،تقدس، اميد، ايمان، معنويت ة همدلي در تجرب
متعـادل و  بيـانگر شخصـيت   آبـي  . ]79ـ ـ78، ص12[ و آگاهي انديشمندانه است ،شناسي زيبايي
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بـي در حقيقـت احسـاس مـذهبي و     آرنگ  .شود مثبت ارزيابي مي معمولاًو  انسان استمتواضع 
ظلمـت  و  ،افسـردگي ، بـدخلقي ، را نمـاد فناپـذيري  ن آ؛ هرچند اقـوامي  كند امنيت را تداعي مي

 آورد؛ آبي حس ارتفاع و عمق را در بيننـده بـه وجـود مـي    ، شناسي براساس اصول رنگ .دانند مي
  .]103، ص7[ اي دريانو عمقي به ژرفايمان ة ارتفاعي به گستر

دريا و قطـرات  چون  ،در اجزاي طبيعتگاه  .نداردفدوي فراواني چنداني در ديوان  آبيرنگ 
 در مخاطـب تـداعي  را حـس تعلـق    و ،پـاكي ، جـاودانگي ، آرامشضمون و م رود كار مي به ،باران
مـنعكس  انسـان  اميد به آينده را در  و ،تفكر، حكمت يابد و ميي مفهومي فراطبيعكند و گاه  مي
  :]122، ص8[ دساز مي

  تقبل وجه الصفاء فی الزرقة المترعة/ و يلمح بالوهم طيف القوارب و الأشرعة
را   سرزمين مـادري آرامش و تعلق به حس  ،نوعي به، خروشان يو تبلور آن در درياآبي رنگ 

 ـ«هـاي شـناور در    ها و بادبان خوش قايقة از خاطر ،بدين سبب .كند در وجود شاعر القا مي ة كران
  .كند به نيكي ياد مي، زنند كه بر تصوير پاكي بوسه مي »آبي دريا

اي شـفاف صـورت    سان آيينه ، كه به»و بلورين ،صاف، جويباري زلال«تصوير  ،در جايي ديگر
  :]138، ص8[ استشاعر  و صميميت ،فاص، آرامش گرتداعي، كند خود منعكس ميدر  ماه را

  و مسبح الزرقة و النور/ و رجعت مرآة وجه القمر/ ثم صفت صفاء البلور
  :]152، ص8[ نيز در بيت زير بر فراز آسمان» آبيكبوتر پرواز «

  و هفت حمامة الزرقاء فی طهر السماء
» آبـي  ةپرنـد «و » آسـمان رنـگ آبـي   «، چـه  .دهـد  خبـر مـي  بخش  مسرت اي حادثهاز وقوع 

 كشـورش  و صـلح را بـراي   ،آرامش، و پيروزياست  اي روشن ندي و اميد به آيندهرسختصويرگر 
و پـاك   ،امن، را در فضايي آرام» نور آبي قطرات باران« ي ديگرابياتفدوي در  .آورد به ارمغان مي
  :]358، ص8[چون كشتي بر فراز آن در حركت است  اعرش قلبكشد كه  به تصوير مي

  و نداء فی الأزرق المشع مبحر وراءه قلبی سفينة/ إلا الوميض الأزرق المشع فی عينيک/ غابت الأشياء ذلک المساء
در بيت زيـر تصـوير   ، معنايي مثبت دارد ديوان فدوي باربا آنكه در اغلب موارد رنگ آبي در 

كـار   در معنـايي منفـي بـه    »هاي ساحل دريا بار در كرانه افقي اندوهانگيز و تداوم  چشماني حزن«
، دانسـت كـه انـدوه    هـا  صهيونيسـت نمادي از تجاوز توان  ميرنگ آبي را در اين بيت  .رفته است

  :]414، ص8[است  دهانيرفلسطينيان گست يانو خفقان را در م ،نجر
  ملحا و ماء/ من شطآĔابحيرات حزينة و الأسی يطفح / کانت الزرقة فی عينيه تمتد

آمده اسـت  جاودانگي و  ،تفكر، حكمتدر يك مورد رنگ آبي به معني  فقط ديوان فدوي،در 
  :]495، ص8[

  الزرقة منطلقاً بجناح النور ناصيةممتلکاً / عبر الأفق و شقّ الديجور
، »شكسـتن لشـكر سـياهي     هم در«، »درنورديدن افق تاريكي«نمايش تصاوير متعدي چون 
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مخاطب را بـه وادي حكمـت و   ، همگي، »هاي نور پرواز با بال«و  »دست داشتن پيشاني آبيدر «

  .دهد انديشه سوق مي

  سفيد
هـاي   از نظر علم فيزيك همان نور مرئي خورشـيد و متشـكل از طـول مـوج     )أبيض(سفيد رنگ 
، شـود  مـي به كـار بـرده    ها رنگوقتي در كنار ساير  ،شناسي رنگ از منظر زيبااين . است اوتمتف
، گنـاهي  بـي ، دامنـي  پـاك ، صـميميت ، خلـوص ، بارزترين معاني آن صـفا . يابد بيشتري مية جلو

، 11[رود  كـار مـي   براي صلح و پايان جنگ بـه است كه همچنين نمادي . و پيروزي است ،شادي
انسـان  را براي و قدسي است كه آرامش روحي  ،شاد، روانشناسي رنگي مفرحدر سفيد . ]172ص

كـار    صداقت بـه  و اين رنگ را در پاكيزگي ،پيش از اسلام ،تازيان .]18، ص2[د آور مي به ارمغان
كه بـراي توصـيف كرامـت ممـدوح      ،»كلام أبيض«و  »يد بيضاء«وجود تعابيري چون . بردند مي

، به سبب ارتباط اين رنـگ بـا نـور و روشـنايي    . كند را ثابت مي اصحت اين مدع، شد استفاده مي
. ناميدنـد  مرگ را بدان اسم مي ةيا پديد، آب و علف  بي زمينِ، نيزه، شمشير، هاجسامي چون نقر

شـاعران  چـه،  . هاي كهن جاهلي، سفيدي وجه تمايز و مفهومي نيك بـوده اسـت   بر پاية اسطوره
ة كه در آن نام بزرگـان قـوم بـا واژ    ـ قديمياي  را بر اساس اسطوره صعاليك مردان ارجمند قبيله

بـه سـفيدي    ـمقـرون گشـته بود ـ   ،به عنوان پدر انسـان  ،»اله«و يا  ،معبود قدما منزلةبه ، »ماه«
، بـه سـبب اجتمـاع    رسـاند  را ميرهايي و درخشندگي مفهوم كه  ،رنگ سفيد. كردند ميمتصف 

لفظـي و  از نظـر  ، دارددلالـت  كه بـر دوري و رهـايي از مركـز     »ضاد«و  كه بر گستردگي ،»ياء«
توان گفت رنـگ سـفيد بـه هـر      مي ،درنتيجه. ]48، ص1[گيرد  ميمقابل رنگ سياه قرار ، صوتي

  .گردد اطلاق مي و عدالت باشد ،خلوص، رهايي، آنچه در آن اثري از پاكي
آن مفهـوم مثبـت   . به كـار رفتـه اسـت   دو مفهوم مثبت و منفي در فدوي اشعار سفيدي در 

بـا حـس    اش مفهـوم منفـي  و رساند  را ميو سكوت  ،مظلوميت، زيبايي، پاكي، معصوميت، شادي
دفتـر  دو در فقـط   راسـفيد  رنـگ  . درآميخته استيأس  و ،پريشاني، غم، آوارگي، تنفر، خستگي

گـرش  نبا  اين رنگدر كار رفته ه بيشتر مضامين ب .توان يافت مياو  أعطنا حباًو  وحدي مع الأيام
  :]264، ص8[ استوي در ارتباط  طفياعروحي و  وضعيتشاعر و  يرمانتيك

  أغنية بيضاء /نفسی يوم الثلوج فیمازال 
، 8[ در بيـت  .رداضمير فـدوي د صفا و پاكي نشان از » هاي سپيد هسرود«و » سفيدي برف«
  :]282ص

  رفض بين غضون الجبيناو / الأبيض الغض الزنبققد يبس 
لاي  هلابــدر هــاي عــرق  دانــه ســان بــهو تابســتان پژمــرده كــه در فصــل ، »زنبــق ســفيد«
اي  آينـده  ازاميـدي  و نا ،يپريشـان ، به مفاهيمي چـون انـدوه  ، يدهتفروغلپيشاني  هاي شكنو چين
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ذكـر آن بـا   ، ستآرامش ا و ،پيروزي، صلحتنهايي نماد  به »زنبق«هرچند  .دگرد مبهم اطلاق مي
، »هاي عـرق فروچكيـده بـر پيشـاني     دانه«و همراهي آن با  »پژمردگي در فصل تابستان«صفت 

ــار مشــقتبيــانگر وضــعيت  ــان و مقاومــت  آوارگــي در دوران يانفلســطين ب ــر آن تجــاوز در براب
  .ستها صهيونيست

گ سـفيد  رن »فام نقره يهاؤيار«و  ]247، ص8[ »آرزوهاي پاك«نماياندن زيبايي شاعر براي 
، مفـاهيمي چـون خلـوص   ، زلال افـق خيـال  ة ها در كران و با به پرواز درآوردن آن گزيند را برمي
  :]8، ص8[سازد  ذهن متبادر مي رد راو صميميت  ،صداقت

  بيضا کأحلامينقيات بجنحة الطيوف/ علی الأفق الشفيف انتشرت/ أحلامه الفضية
هـاي   صخره«بلند و  يلاي علفزارها هكران و در لاب هاي بي سپردن در ميان دشت آرزوي جان

اجزاي كه در كنار  ،رنگ سفيد .حكايت دارد نيز از حس نوستالژيك فدوي در قبال وطن »سفيد
از چنگـال   رهـايي و اشـتياق   ،خسـتگي ، غم غربـت ، حسرت، اندوه هب، ت ذكر شدهطبيعمختلف 

  :]9، ص8[ دارداشاره اشغالگران 
  ضفی العشب، فی تلک الصخور البي/ أوّاه لو أفنی هنا فی السفح، فی السفح المديد

هـاي   اشـك «از حضور بيگانگان در خاك وطن برآشـفته و دشـمن را از درخشـش     بنابراين،
  :]111، ص8[دارد  بر حذر مي جاري شدهآوارگان مظلوم فلسطيني هاي  كه بر گونه »سفيدي

  ماذا خلف رعشة ومضها !يا للدموع البيض/ فی وجنتيک ترجرجتيهمی دموعا أومضت و 

  گيري نتيجه
و كـاربرد   وانـي را، فهـا  سـاير رنـگ  در مقايسـه بـا    ،رنگ سـياه و سـبز   از آنچه گذشت دريافتيم كه دو

، مرغـزار، و  زيتـون ، درخـت چـون   ـ طبيعـي آن رنگ سـبز و مصـاديق    .دندارشاعر بيشتري در ديوان 
و  ،پيـروزي ، اميد به آينـده ش، حاصلخيزي، ياز، بالندگي، حركت، سرور، مفاهيمي چون شادي ـ شتد

فـان  وتيـره، و ط صـخرة  ، شباند، چون  ي كه حامل آن رنگمصاديقيا  ،سياهرنگ  .رسانند آزادي را مي
، سـرگرداني ، حسـرت ، تـرس ، نااميـدي ، خفقـان ، ظلـم ، غـم در دشمن صهيونيستي تبلور يافته و بـر  

رنـگ   .ددارزنـدگي دلالـت    يـا هسـتي   لبـا قدر وده بيه هاي بافي فلسفه، شكايت از روزگار، و ايستايي
 مظلوميـت ، و صـداقت ، صـفا،  پـاكي، خلـوص  دو مفهوم متضاد دارد؛ گاه بيانگر وي فدسفيد در ديوان 
نيز دو كاربرد مثبـت و  رنگ آبي همچنين،  .دكن ميدلالت  و اندوه ،ميدي، غمون، يأساست و زماني بر 

آرامـش، حكمـت،    مومفه ـ، آسمان، و باران جلوه كند، طبيعت مثل دريا يدر اجزاچنانچه . منفي دارد
اما هنگامي كه بـراي تشـريح ابعـاد ظلـم، جنايـات، و      . رساند را ميو صلح  ،آزادي، ييحس تعلق، رها

خـون، شـهادت،   تـداعيگر معنـاي   رنگ قرمـز  . كند پيدا ميمنفي ، بار دور كارها به  صهيونيستتجاوز 
شـاعر بـه هنگـام    . سـت و سرزندگي ا ،حركت، شادابييا خروش، شور،  و عداوت ،اعتراض، خشم، كينه

ايـن   ازخـود، فـراوان    شعري اخيـر مجموعة دو ويژه در  ئل اجتماعي و سياسي كشورش، بهتبيين مسا
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 ،رنـگ پوسـت  در ديوان فدوي، آن هم به هنگـام توصـيف   بار  يك فقطرنگ گندمي  .برد رنگ بهره مي
  .داردناصلاً كاربردي  هاي اصلي است، رنگدر زمرة نكه با آ ،رنگ زرد، اما است شدهاستفاده 

سياسي خاصي كه در سرزمين فلسطين حاكم اسـت، شـاعر فـراوان    اجتماعي و به سبب موقعيت 
نگـاه  نظـر  ها، و هر آنچه زيباست، از م ، آرمانرؤياها. استفاده كرده استو قرمز  ،هاي سياه، سبز رنگاز 

در گـويي  . يابـد  تبلـور مـي  سـياهي  ، شرارت، و بـدي در  يباهت، زشتياما . رسد به نظر مي سبزفدوي 
البتـه، در ايـن ميـان، تأثيرپـذيري شـاعر از محـيط        .با سياهي اسـت و تقابل و سبزي در تضاد اديوان 

از سـوي ديگـر، كـاربرد     .توان ناديده انگاشـت  را نميمكتب آپولو و رمانتيك دو به او دگي و گرايش زن
و  نيي دارد و بـا تجـارب وجـدا   عـاطف حسـي و   ةبيشـتر جنب ـ  فـدوي  شعري در دفاتر نخستها  رنگ

 ناها تمايل چنـداني بـه بي ـ   شاعر در اين مجموعه. يابد ميط ارتباجريان سيال روح ستالژي شاعر يا ون
حـوادث  پـس از  هـايي كـه    ويـژه آن  خود، بـه  اخيراشعار در شاعر ا ام. و سياسي نداردل اجتماعي ئمسا

پـردازد و   مـي اند، به بررسي و تبيين موضوعات ملي و ميهني كشورش  سروده شده 1967جنگ ژوئن 
  .ندپوشا اي نمادين مي ها جامه براي نيل به اين منظور، به رنگ
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